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کلید حلِ »شبهات عرفانی«1
حجتالاسلاموالمسلمینشیخعلیرضاییتهرانی

چکیده
در این گفتار علمی، استاد رضایی سعی دارد با تکیه بر اصول و محکمات عرفان نظری 
کلیدی برای حل شبهات عرفانی و پاسخ گویی به انتقادهای مطرح شده، بیابد. ایشان ابتدا برای 
روشن ترشدنِ بحث، مقدماتی پنج گانه را تشریح می نماید و سپس به طرح کلی ساختار عرفان 
اسلامی و تفاوت های آن با معرفت شناسی فلسفی می پردازد. وی سپس با اشاره به اینکه ذات 
خداوند از منظر عرفان اسلامی  از هرگونه توصیف و تحلیل و تبیینی مبرا است، این قاعده را 
به عنوان اصل محکم عرفان اسلامی  ذکر کرده و کلید حل شبهات عرفانی چون فناء فی الله و 

بقاء بالله را تفسیر دقیق این قاعده در بستر مناسب خود می شمرد.
واژگان کلیدی: عرفان نظری، فیض، تعیّن اول، تعیّن ثانی، ظهور، وحدت. 

1.تاریخسخنرانی:1387شوبرایآشناییباایشانرک:نشستسومدرهمینکتاب.
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بخش اول: مقدمات بحث
عرفان اسلامی  به طور خاص و مصطلح در عرصۀ علوم اسلامی؛ مانند دیگر دانش های 
اسلامی  چون فلسفه و کلام اسلامی  و... مطرح است. عرفان به عنوان یک دستگاه علمی   و 
فرهنگی دارای دو بخش است: بخش عملی و بخش نظری. عرفان نظری یعنی جهان بینی 
تفسیر هستی  به  آن  با  و  دارد  انسان  و  آن نظری که عارف دربارۀ جهان، خدا  یعنی  عرفانی، 
می پردازد. عرفان در این بخش خود مانند فلسفۀ الهی است که در مقام تفسیر و توضیح هستی 
است، و همچنان که فلسفه الهی برای خود موضوع، مبادی و مسایل معرفی می کند، عرفان 
نیز موضوع و مسایل و مبادی معرفی می نماید. البته فلسفه در استدلالات خود تنها به مبادی 
و اصول عقلی تکیه می کند و عرفان مبادی و اصول به اصطلاح کشفی را مایۀ استدلال قرار 

می دهد و آنگاه آنها را با زبان عقل توضیح می دهد.1
انتقادهای  و  با مخالفت ها  ابتدای حیات خود  از  عرفان نظری همانند برخی علوم دیگر 
بسیاری روبه رو بوده است؛ به ویژه آنکه بسیاری از مبانی و مسایل عرفان نظری برگرفته از عرفان 
عملی و کشف و شهود سالکان است که مشاهدات خود در زمینۀ هستی شناسیِ عرفانی را با 
اصطلاحات خاص خود ترجمه نموده و سپس به تقریر و تبیین آنها دست یازیده اند. درواقع 
اگرچه بسیاری از اصول عرفان برگرفته از آیات قرآن و متون دینی است و تقریباً تمامی  عرفا در 
آثار خود شواهد فراوانی از شریعت ذکر کرده اند؛ اما از آنجا که تأویل و تفسیر گفته ها و مدعیات 
مبتنی بر کشف و شهودهای ایشان همواره -  حتی برای بسیاری از علما و بزرگان خارج از حوزه 
عرفان- با دشواری ها و پیچیدگی هایی همراه بوده است، چالش ها و انتقادهای فراوانی نیز بر 
سر راه این علم بوجود آمده است. مفاهیمی  چون ولایت، فناء فی الله، بقاء بالله، وحدت وجود 
و...؛ ازجمله مصطلحات عرفانی هستند که عدم درک معنای و محتوای درست آنها عرفان و 

عرفا را با انتقادها و اتهام های سنگین و بزرگی مواجه ساخته است.

1.مرتضیمطهری،کلیاتعلوماسلامی،ج2،ص89.
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1: مقدمۀ اول: تطوّر علوم
اما  این مرحله بسیار کوچک و بسیط است؛  ابتدایی دارد که در  آغاز و  نقطۀ  هر دانشی 
به تدریج و در بستر زمان و تاریخ گسترش پیدا کرده و رشد می کند. همراه با گسترش یک دانش 
ناگزیر چالش هایی نیز بر سر راه پیشرفتش بوجود می آید که باید از آنها عبور کند. درواقع کمتر 
علمی   است که در گذر زمان و بستر تاریخ از درون و برون مورد اشکال و انتقاد واقع نشده باشد. 

»حیاة العلم بنت البحث«. 
بنابراین تطور علم امری شایسته و بلکه بایسته و ضرورتی تاریخی است؛ اما گاه پاره ای از 
دانش ها نه تنها به شکل جزیی و در قالب گزاره ها و قضایا بلکه در کلیت و تمامیت و درواقع در 
فلسفه وجودی خود مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته اند. شاید بتوان گفت عرفان اسلامی  یکی از 
علومی است که با این دید واکاوی و بررسی شده است؛ اینکه آیا اصلًا علم است و ماهیت علم 

دارد؟ و اگر پاسخ مثبت است ضرورت وجودی آن چیست و چه خلایی را پُر می کند؟

2: مقدمۀ دوم: پسوند اسلامی
و  دینی  از  و  می دهیم  نسبت  عرفان  به  که  اسلامی  است  صفت  به  مربوط  بعدی  مقدمۀ 
اسلامی  بودنِ آن حکایت می  کند. این سئوال پیشتر به بحث علم دینی مربوط می شود؛ یعنی اینکه 
آیا ما اصلًا علمی  به نام علم دینی و به خصوص علم اسلامی  داریم؟ این مسئله در گذشته مطرح 
نبوده؛ اما در دورۀ معاصر به شدت مورد بحث و کنکاش قرار گرفته است.1 بحث از وجود یا عدم 
وجود علم دینی و به تبع آن علم اسلامی  ناگزیر به درستی یا نادرستی بحث از علمی  به نام عرفان 

اسلامی  منجر می گردد.2 

1.حسینریاحی،فرنوشصفویفر،مازیارعطاری،علمدینی؛امکانوچگونگی؛مهدینکوییسامانی،علمدینی؛امکان
یاامتناع؛رسولنادری،حمیدخدابخشیان،امکانوچگونگیعلمدینی.

چیزیبهنامعرفاناسلامیداریمیانه.آیاآنچهامروزهبه
ً
2.بحثمفصلیکهدربارۀعرفانمطرحاستایناستکهآیامااساسا

نامعرفاناسلامیمطرحاستواقعاازداماناسلاماستویااینکهمسلمانانآنراازفرهنگهایدیگراقتباسکردهاند؟برخی
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البته ما قصد نداریم در اینجا بحث علم دینی را که موضوع گسترده ای است بررسی کنیم؛ اما 
به عنوان مقدمه بحث اشاره می کنیم که در اصل این مسئله دو دیدگاه بیشتر وجود ندارد. دیدگاهی 
که علم را اساساً و ذاتاً سکولار دانسته و معتقد است علم هیچ ایدئولوژی و دینی را برنمی تابد و 

دیدگاهی که وجود علم دینی و علم اسلامی  را می پذیرد و بلکه ضروری می داند. 
رأی مختار ما در اینجا دیدگاه دوم و پذیرش وجود علمی  به نام عرفان اسلامی  است که در 
اینجا مراد از عرفان اسلامی، عرفانی است که به عنوان یک علم آموزه های دینی در تکوّن آن نقش 
اصلی را داشته و به دست مسلمین و با توجه به اعتقادات اسلامی  رقم خورده است؛ به گونه ای که 

اگر اسلام و مسلمانی در کار نبود، علمی  به نام عرفان اسلامی  با این کیفیت نیز وجود نداشت.1

3: مقدمۀ سوم: مغالطات
مقدمۀ سوم که نقشی اساسی در بحث ما دارد و باید خوب مورد توجه قرار گیرد، مربوط به نقش 
مغالطات2 در بروز اشکالات و شبهات عرفان اسلامی  است. یکی از مغالطاتی که در علوم مختلف 
بسیار شایع است، مغالطه اشتراک لفظی3 است تا جایی که افلاطون که اصولًا به مباحث منطقی 

ایرانباستانوبرخیدیگرمسیحیتوگروهسومادیانهندیوگروهچهارمفلسفةیونانرابهعنوانخواستگاهعرفاناسلامی
معرفیکردهاند.برایدیدنصاحبانایننظراتوادلهآنهار.ک:به:دهباشی،میرباقریفرد،سیدعلیاصغر،تاریختصوف،

ص33-43؛سیدیحیییثربی،عرفاننظری،ص72-108؛زرینکوب،ارزشمیراثصوفیه،ص12-13مراجعهشود.

1.ر.ک:محمودقلیپور،عرفان،تعالیماسلامیسرچشمۀعرفاناسلامی.شواهداینمدعارابنگریددر:مرتضیمطهری،
کلیاتعلوماسلامی،درسسومازبحثعرفان،ص216؛سیدیداللهیزدانپناه،مبانیواصولعرفاننظری،ص27.

2.مغالطهمصدربابمفاعلهودرلغتبهمعنایسوقدادنشخصدیگربهغلطونیزاشتباهکردنخودفرداست.)احمد
سیاح،فرهنگبزرگجامعنوین،ص1126(همچنینبهمعنیدشمنیومعارضهکردننیزآمدهاست)حسنملکشاهی،
ترجمهوشرحاشاراتوتنبیهاتابنسینا،ص530(امادراصطلاحمنطق،نوعیقیاساستکهموادآنشبیهبهبرهانیا
جدلباشدوصورتآنشبیهبهقیاسمنتجبالذاتبودهوبرایاثباتمدعایییاابطالمدعایدیگربیانمیگردد.)ابوعلی

سینا،الشفاء،المنطق،ج4،ص1(

3.مراداز»لفظمشترک«،لفظیاستکهبرمعانیمتعددیدلالتمیکندوبرهریکازمعانی،بهصورتمستقلوجداگانه
وضعشدهباشد،ونیزوضعلفظبرهیچیکازمعانی،مسبوقبهوضعآنبرایمعنایدیگرنباشد.)خواجهنصیرالدین
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نپرداخته و کتابی دربارۀ منطق ننوشته است، موضوع مغالطه اشتراک لفظی را مطرح نموده است.1 
مغالطه اشتراک لفظی انواع بسیاری دارد. یکی از شایع ترین آنها بکاربردن اصطلاح عرف عام در 
عرف خاص است به همان معنایی که در عرف عام به کار می رود و همچنین بالعکس یعنی مصطلح 

عرف خاص را به همان معنای خاص خود در عرف عام بکار گیریم.2 
نوع دیگر مغالطه، اشتراک لفظی نیز این است که اصطلاح یک علم را در علم دیگر به کار 
ببریم بدون توجه به این نکته که گرچه لفظ اصطلاح در هردو علم مشترک است؛ اما معنای 
آنها با یکدیگر تفاوت دارد و درواقع در اینجا تعدد اصطلاح مطرح است. یک نمونه از این نوع 
مغالطه که البته به بحث ما مربوط نیست اما برای روشن ترشدن مقدمۀ سوم تشریح می کنم، به 

بحث قطع در علم اصول فقه مربوط می شود. 
در آنجا ما واژه ای به نام »علم اجمالی«3 داریم که از مطالب بسیار مهم است. همین اصطلاح 
علم اجمالی در فلسفه اسلامی  نیز وجود دارد یعنی بحث علم اجمالی درمقابل کشف تفصیلی.4 
این دو اصطلاح با وجود اشتراک لفظ از نظر معنا و مفهوم و کاربرد هیچ ربطی به هم ندارند. در 

طوسی،اساسالاقتباس،ص10(

1.غالباشتباهاتمردمومغالطههاوخلافهایایشانازدورترینزمانهاازهمینناحیهصورتگرفتهاست،تاآنجاکهاز
افلاطوننقلشدهاستکهاوکتابیرادرخصوصصناعتمغالطهتدوینکردهودرآنکتابتنهاازایناینقسمازمغالطههای
لفظیسخنگفتهاستوسایراقسامرامتعرضنشدهاست.)حسنملکشاهی،شرحوترجمهاشاراتوتنبیهات،ص411(

2.جهتآشناییبیشترر.ک:سیدمحمودنبویان،مغالطات.

3.تعریفعلماجمالیدراصولفقه:هرگاهبهچیزیقطعویقینآمیختهباتردیدپیداشود،علماجمالیمیگویند.بهبیان
دیگر؛درآن،دوجهتمتمایزدیدهمیشود،جهتعلمیوجهتتردیدی،یعنیازیکطرف،علموجودداردوازجهت

دیگر،تردید.)عیسیولایی،فرهنگتشریحیاصطلاحاتاصول،ص254.(

4.علمتفصیلیعلمبهاشیاءمتعدداستبهصورتیکههرکداممتمایزازدیگریوجداهستندوعلماجمالیعلمیاست
کهبههمهاشیاءبهصورتواحدعلمداشتهباشیمودراینعلماشیامتمایزوجدایازیکدیگرنیستند.بهبیاندیگرعلم
تفصیلی،علممرکباستوعلماجمالی،علمبسیط.)ر.ک:رضااکبریان،محمدمهدیکمالی،علماجمالیدرعینکشف

تفصیلی؛تحلیلونقدسهنظریهدرمسئلهعلمخدابهاشیا.(
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علم اصول علم اجمالی ارزشش به مراتب کمتر از علم تفصیلی است؛ اما در فلسفۀ اسلامی  علم 
گاهی  اجمالی از جایگاه والاتری برخوردار است؛ زیرا منشأ علم تفصیلی است. حالا اگر فرد ناآ

همان معنای علم اجمالی در اصول را در فلسفه به کار گیرد، بی شک به خطا رفته است.

4: مقدمۀ چهارم: فراوانی اصطلاحات در دانش عرفان
به گمان بنده در میان دانش های اسلامی  دانشی پُراصطلاح تر از دانش عرفان وجود ندارد.1 
اصولًا هیچ علمی  نمی تواند بدون جعل اصطلاح، عرف و محتوای خاص خود را تشریح و تبیین 
نماید. مثلًا ما تنها برای وجود منبسط و نفس رحمانی در کتاب های اهل معرفت نزدیک به 90 تعبیر 
مختلف داریم. همچنین برای تعیّن اول و تعیّن ثانی چندین تعبیر وجود دارد. حتی گاه هرکدام از این 
اصطلاح ها در مقام تفسیر و تشریح خود به چنداصطلاح دیگر تقسیم می شوند و همین نیز یکی از 

مسائلی است که در شرح و تفسیر عرفان مشکل ساز می گردد.

5: مقدمۀ پنجم: محکمات و متشابهات2
به نظر می رسد ما در اکثر علوم، اگر نگوییم همه علوم، محکمات و متشابهاتی داریم. راه فهم 

1.دانشعرفاننیزچهدربخشنظروچهدربخشعملاززبانیخاصبرخورداراست.عرفانهتنهابرایخوداصطلاحاتیدارند،
کهاصطلاحاتشاننسبتبهبسیاریدانشهایدیگر-درحوزهعلومانسانی-بیشتروپیچیدهتراست.فهمصحیحاصطلاحات
عرفانیتنهاراهفهمنسبیصحیحمقاصدعرفابهشمارمیرودوفهماصطلاحاتآنانهمکاریاستدشوار.جهتآشناییبیشتربا

بحثاصطلاحاتعرفانیودلایلدشواریآنر.ک:علیرضایی،کتابسیرسلوک)طرحینودرعرفانعملی(،ص738-726.

2.برداشتیازمبحثمحکماتومتشابهاتدرآیاتقرآناست:مرادازآیاتمحکم،آیاتیاستکهدرمعنیآنهایکنوعصراحت
واتقانیوجودداردکهخوانندهبدونتردیدواشتباهبهمعنایآنهاپیمیبردمثلهمینآیهکهمیفرماید:آیاتقرآنبردودسته
محکمومتشابههستند،کهآیهدلالتیصریحبرمعنیخوددارد.وهرکسیکهآیهرابخواندوبالغتعربیآشناباشدبدونتردید
معنیآنرامتوجهمیشود.اماآیاتمتشابه،آیاتیهستندکهمقصودازآنبرایشنوندهروشننیست.وچناننیستکهشنونده
بهمحضشنیدن،معنیآنرادرککند.بلکهدراینکهمنظورچیست؟تردیدداردوتردیدشوقتیبرطرفمیشودکهبهآیات
محکمرجوعنمودهوبهکمکآنهامعنایآیاتمتشابهرامشخصکند،ودرنتیجههمانآیاتمتشابهنیزمحکممیشوند.پس
آیاتمحکمخودبهخودمحکمهستندوآیاتمتشابه،بوسیلهآیاتمحکم،محکممیشود.)تفسیرنمونهج۲،ص۴۳۷بهبعد.(
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صحیح یک علم نیز با توجه به این مطلب در سه نکته نهفته است:
اعتقاد به وجود محکمات و متشابهات در علوم؛
بازخوانی و بازشناسی محکمات از متشابهات؛

و قدرت ارجاع متشابهات به محکمات.
بی تردید اگر این سه مرحله به درستی انجام نگیرد در فهم صحیح یک علم با مشکل مواجه 

خواهیم شد، حالا هرعلمی  می خواهد باشد: منطق، فلسفه، فقه، عرفان و... .

بخش دوم: تحلیل ساختار کلی عرفان
اگر انسان بخواهد عرفان را درست بفهمد، باید بتواند در یک نگاه کلی ساختار آن را در 
ذهن خود ترسیم نموده و به درستی تحلیل کند و روابط درونی اجزای این ساختار با یکدیگر را 

سنجیده و درک کند. 
در علم عرفان اسلامی،  یک وجود داریم که این وجود یکی بیشتر نیست و وحدت او وحدت 
شخصی است و این وجود واحد شخصی نامتناهی؛ عبارت است از خدای متعال. پس هستی 
مطابق یا خداوند می گردد. حال این هستی نمود، جلوه و ظهوری دارد که فیض اطلاقی است.1 
این فیض نیز واحد است به دو نوع وحدت: یکی وحدت شخصی ظلّی و دوم وحدت تشکیکی. 
منظور از وحدت تشکیکی این است که این ظهور دارای درجات و شدت و ضعف است و مطابق 
آنچه در فلسفه آموختیم تشکیک عبارت از چهار عنصر است: وحدت، کثرت، رجوع وحدت به 

کثرت، ظهور وحدت در کثرت.2

1.مهمترینومبناییترینمسئلهدرعرفاناسلامی،نگاهویژۀعرفابهخدایمتعالییاهمان»وحدتشخصیۀوجود«است.
وحدتشخصیۀوجودازنگاهعرفاعبارتاستازآنکهیکوجودشخصیِلایتناهیِبیکران،تمامهستیوهمۀواقعوخارج
راپرکردهاست؛بهنحویکهدیگرجاییبرایوجودغیرووجوددومنیست.بهبیاندیگر،یکوجودبسیطونامتناهیهمۀ
متنواقعرادرهمۀسطوحومراتبفراگرفته،واینوجودبسیطصرفومطلقوجود،همانحقتعالیوخداوندمتعالی

است،وماسوایاوهرچههستندهمهجلوههاوتجلیاتوشئوناویند.

2.ر.ک:عباسجوارشکیان،تباینیایگانگیوحدتشخصیووحدتتشکیکیدرحکمتمتعالیه.
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2-1: ظهور هستی از وجود واحد
عرفا می گویند ما یک هستی بی نهایت شخصی داریم که خداوند است. حال این هستیِ 
بی نهایت ظهور و نمودی دارد که واحد است به وحدت شخصی ظلی و وحدت تشکیکی، و واحد 
به وحدت تشکیکی هم درجاتی دارد.1 این درجات یک تقسیم کلی دارد: قسمت برین فیض، فیض 
اقدس نامیده می شود و قسمت زیرین فیض، فیض مقدس نام می گیرد.2 در قسمت زیرین ما سه 
درجه و مرتبه وجودی داریم: عالم ماده، عالم مثال یا برزخ و عالم عقل. در قسمت برین نیز چهار 

مرتبه قابل تصور است که به ترتیب از بالا به پایین عبارتند از:
»احدیت ذاتیه« )احدیت ذاتیه مرز تعیّن از لاتعیّن است و خودش تعیّن نیست(؛ »احدیت« 
-که از او به »تعیّن اول« تعبیر می شود-، »واحدیت« که به تعیّن ثانی مسمّی است و چهارم، 

»لازمۀ واحدیت«؛ یعنی اعیان ثابته هستند.

2-2: مرز میان خدا و خلق
آنچه درباره وحدت شخصی و مراتب وجود گفتیم، مقدماتی است برای پاسخ گویی به یکی 
از مهم ترین چالش هایی که درمقابل عرفان اسلامی  وجود دارد و درواقع دغدغه بسیاری از 
متدینین و متفکران دینی است؛ یعنی اینکه آیا در عرفان اسلامی  آن مَیز و مرز بین خدا و خلق 

محفوظ است؟ 
تصور بر این است که تقریر وحدت شخصی وجود این مَیز را از بین می برد. طرح مباحثی 

1.محققفناریدرمصباحُالانسمیگوید:آنچهگفتهمیشودکهحقیقتمطلقۀوجوددرچیزیقویتریاجلوترویااولاتر
است،همۀاینگونههایتشکیک،ازنگاهعارفمحقق،بهظهوربرمیگردد)نهاصلوجود(کهظهوربهحسباستعدادهای
پذیرندههامختلفمیشود.بنابراینحقیقتوجوددرهمهیکیاستوتفاوتوتشکیکبینظهوراتآنحقیقتوجود

واقعمیشود.)فناری،مصباحُالأنس،ص۵۹.(

2.محقققیصریدربارۀاقسامفیضمیگوید:فیضخداوندبردوگونۀفیضاقدسومقدستقسیممیشودکهبافیض
اقدس،اعیانثابتهواستعدادهایاصلیآنهادرعلمخداوند)وتعینثانی(حاصلمیشودوبافیضمقدس،هماناعیانبا

لوازموتوابعآندرخارجتحققمییابد.)شرحفصوصالحکمقیصری،ص۱۸،فصلسومازمقدمه.(
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چون فناء فی الله، بقاء بالله، اسفار اربعه و...؛ ازجمله موضوعاتی است که گمان می رود این 
میز را از بین می برد و این شبهه وجود دارد که در عرفان اسلامی  بحث اتحاد و حلول مطرح است 
که این میز را از بین می برد و با از بین رفتن این میز نه شریعتی می ماند، نه تکلیفی، نه ثوابی و نه 
عقابی. این شبهه، اساسی ترین نکته ای است که اگر به درستی تبیین و تحلیل گردد اساساً جای 

هیچ بحث و اشکالی باقی نمی ماند.1

بخش سوم:اصل محکم عرفان اسلامی 
با توجه به مطالب بالا، در عرفان اسلامی  یک اصل مسلم و قطعی وجود دارد که همه عرفا 
به آن معتقد بوده و خود نیز به این مطلب اعتراف کرده اند و وجود همین اجماع نیز دلالت بر این 
دارد که اگر عبارت و مضمونی وجود داشت که به ظاهر برخلاف این اصل بود باید توجیه و تأویل 

گردد و درواقع متشابهی است که باید به این اصل محکم که عرض می کنم، ارجاع داده شود. 
اما اصل محکم عرفان اسلامی  این است که ذات پروردگار بما هو ذات از هرگونه حکم و 
توصیفی مبرا است و اصلًا هرچه در مورد ذات گفته می شود بانوعی تسامح همراه است. ذات 
الهی آن قدر متعال است که متعلق هیچ معرفتی قرار نمی گیرد و به اصطلاح نه معقول حکیم 

است، نه مشهود عارف و نه معلوم احدی از بشر 

1.ازمحورهـایحسـاسوپُرمخاطـرةمبحـثوحـدتشـخصیه،تمییـزحـقوخلـقوتبییـندرسـتنسـبتوارتباط
آندوبـایکدیگـراسـتوبیشـتررهزنیهـاوکجفهمیهـاازهمیـنگردنـهبرمیخیـزد.ناشـناختنمـرزحـقوخلـق،
خاسـتگاهتوهماتـیهمچـونحلـول،اتحـادیـاهمهخدایـیوامثـالآنمیشـود.امـادرعرفـاناسـلامیخـدایجداو
بریـدهازخلـقمعنـانـدارد؛بلکـهخـدادردلهـرذرهایحاضـراسـتوهیچموجـودیازخـداجدانیسـتوخداوند
نیـزازهیـچموجـودیجـدانیسـت؛امـادرعیـنحالخـداغیرازاشیاسـت.درحالـتدعـاومناجات،بنـدههرگزخدا
 نَّ
َ
راازخـوددورنمییابـد،بلکـهاورادردلخـودحاضـرمیبینـد،وبـهحقیقـت،کلامخـدارامییابـدکـهاعْلَمُـواْأ

مَـرْءِوَقَلْبِـهِ.جهتآشـناییبیشـترباایـنمبحثر.ک:علـیامینینـژاد،حکمتعرفانـی)تقریریاز
ْ
اللّـهَیَحُـولُبَیْـنَال

درسـهایعرفـاننظریاسـتادیداللـهیزدانپنـاه(،ص261-255.
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3-1: اثبات اصل محکم عرفان اسلامی 
این مطلب از محکمات و مسلّمات عرفان اسلامی  است1 که از چندطریق نیز قابل اثبات است.

3-1-1: شاهد اول؛ اسامی  ذات
اولین شاهد بر این محکم، اسامی  است که عرفا برای ذات ذکر کرده اند و خود توضیح داده اند 
که این اسامی  نه اسم عرفانی؛ بلکه عنوان مشیر هستند. اسم عرفانی را این گونه تعریف کرده اند:
»الذات مع الصفة الخاصة«؛ ذات به اضافه یک صفت و کمال خاص؛ مثلًا ذات به همراه 
علم می شود عالم و یا به همراه قدرت می شود قادر.2 اسم به این معنا در مورد خداوندمتعال 
صدق نمی کند. این اسامی  نیز که عرفا در قالب عنوان مشیر برای ذات الهی به کار می برند خود 

به روشنی گواه این است که ذات الهی را از هرحکمی  بیرون می دانند. 
برخی از مهم ترین این عناوین و اسامی؛  عبارتند از: غیبُ الغیوب، مجهول مطلق، عنقاء، 
عنقاء مغرب، کنز مخفی، غیب مکنون یا الغیبُ المصون، مقام بی مقامی. دقت در این اسامی 
 به خوبی مشخص می سازد که عرفا ذات الهی را بیرون از هرحکمی  می دانند و لذا از آن به مجهول 
مطلق یعنی »مالا خبر عنه به« تعبیر می نمایند؛ یعنی آنچه نمی توان سخنی درباره اش گفت و 

خبری از او داد.3

1.بدان...کههویتغیبیةاحدیهوعنقاءمُغربیکهدرغیبهویتمستکنّاستوحقیقتیکهتحتپردههاینوریوحجابهای
ظلمانیدر»عماء«وبطونوغیبوکمونْپنهاناست،نهاسمیازاودرعوالمذکرحکیمهستونهرسمی...)امامخمینی)ره(،
مصباحالهدایةالیالخلافةوالولایه،ص۱۳(وبدانکهبرحقتعالی،ازمنظراطلاقذاتی]ومقامغیبالغیوبیاش[،نمیتوان
هیچحکمیجاریکرد.)صدرالدینقونوی،رسالةالنصوص،ص۶(هیچاختلافیمیانجمیعمحققاناهلشرایعوصاحبان
ذوقومکاشفهواصحابعقولسلیمنیستدراینکهحقیقتحقسبحانهمجهولبوده،علماحدیجز]خود[اوبدانحقیقت

احاطهنخواهدیافت؛زیرامناسبتیمیانحقازحیثذاتشوخلقاونیست.)تفسیرفاتحه،ص35(

2.محقققیصریدرمقدماتخودبرشرحفصوصُالحکممیگوید:»ذاتحقهمراهباصفتیمعینواعتبارتجلیایاز
تجلیاتاو،اسمنامیدهمیشود؛مثلًااسمرحمان،ذاتحقتعالیاستکهبههمراهصفتواعتباررحمتلحاظشود،واسم
قهارهماناذاتحقتعالیاستکهباصفتقهراعتبارشود،وایناسمهایلفظیِرحمنوقهاروغفاروامثالآنها،اسامیآن

اسمایحقیقیهستند.«)قیصری،شرحفصوصالحکم،ص۱۳.(

3.برایآشناییبیشتربامقامذاتواسمعرفانیر.ک:علیامینینژاد،حکمتعرفانی)تقریریازدرسهایعرفاننظری
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3-1-2: شاهد دوم؛ تصریحات عرفا
شاهد دوم تصریحاتی است که در کلام و آثار عرفا راجع به این مطلب وجود دارد. عرفا بر 
این نکته تصریح و تأکید دارند که آنچه ما در ارتباط با امور هستی درک می کنیم به مقام دون ذات 
مربوط است و بر ذات هیچ حکمی حمل نمی شود و ذات هیچ صفت و تعینی ندارد، حتی اطلاق 
کلمه ذات بر آن نیز از باب تسامح و ضیق کلام است. ذات او تعالی اعلی از هرگونه صفت و تعینی 
است و مقید به هیچ قیدی نمی باشد. خداوند مقام لابشرط مقسمی  است که هیچ گونه تعین 
و نسبتی در آنجا فرض نمی شود و حتی فرضش محال است. امثال این عبارات و تصریحات 

فراوان است که به نمونه هایی از آنها اشاره می کنیم:
»اعلم انّ الحق لما لم یمکن ان ینسب الیه من حیث اطلاقه صفة و لا اسم او یحکم علیه 
انّ الصفات و الاسماء و الاحکام لایطلق علیه و  ایجابیاً علم  او  بحکم ما سلبیاً کان الحکم 

لاینسب الیه الّا من حیث التعیّنات.«1
»ولمّا کان الحق سبحانه من حیث حقیقته فی حجاب عزّه لا نسبة بینه وبین ما سواه کما 
سبق التنبیه علیه، کان الخوض فیه من هذا الوجه و التشوق إلی طلبه تضییعاً للوقت وطلباً لما 
لا یمکن تحصیله ولا الظفر به الا بوجهٍ جُمْلیٍ وهو إنّ ما وراء ما تعین امراً به ظهر کل متعیّن، 
رُکُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. فمن رأفته أن  لذلک قال تعالی بلسان الرحمة والإرشاد: یُحَذِّ

اختار راحتهم وحذّرهم عن السعی فی طلب ما لا یحصل.«
»إنّ الجهل بهذه الذات عبارة عن عدم معرفتها مجرّدةً عن المظاهر والمراتب والتعیّنات 
لاستحالة ذلک فإنّه من هذه الحیثیّة لا نسبة بینه سبحانه وبین شیءٍ اصلًا«؛ همانا جهل به 
ذات حق تعالی عبارت است از عدم معرفت به این ذات درحالی که خالی از همۀ مظاهر و مراتب 
و تعینات است؛ زیرا چنین معرفتی محال است؛ چه، هیچ نسبتی بین حق تعالی از این حیثیت 

استادیداللهیزدانپناه(ص352-329.

1.صدرالدینقونوی،رسالةنصوص،ص30.
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)یعنی از آن جهت که هیچ تعینی ندارد( و هیچ شیء دیگری وجود ندارد.
»اعلم انّ الحق من حیث اطلاقه لایسمی باسم و لایضاف الیه حکم و لایتعیّن بوصف و 

لارسم.«1
»لا خلاف بین سائر المحققین من أهل الشرایع والأذواق والعقول السلیمة فی أنّ حقیقة 
الحق سبحانه مجهولة لا یحیط بها علم احدٍ سواه لعدم المناسبة بین الحق من حیث ذاته وبین 
خلقه.«؛2 »هیچ اختلافی میان جمیع محققان اهل شرایع و صاحبان ذوق و مکاشفه و اصحاب 
عقول سلیم نیست در اینکه حقیقت حق سبحانه مجهول بوده، علم احدی جز ]خود[ او بدان 

حقیقت احاطه نخواهد یافت؛ زیرا مناسبتی میان حق از حیث ذاتش و خلق او نیست.«
ابن ترکه: »وأمّا حضرة الإطلاق الذاتی المعبر عنه عند القوم بغیب الهویّة واللاتعیّن فلا مجال 
للإعتبارات فیه أصلًا حتی عن هذا الإعتبار ایضاً، فلا یشوبه من اللواحق شیءٌ اصلًا بل هو 
محض الوجود البحت بحیث لا یمازجه غیره ولا یخالطه سواه فهو بهذا الإعتبار أی باعتبار 
إطلاقه الذاتی لا ترکیب فیه ولا کثرة بل لا إسم له من الأسماء الحقیقیة ولا رسم،  إذ الإسم علی 
إصطلاحهم هو الذات بإعتبار معنی من المعانی... یسمّون ذلک المعنی بالصفة والنعت، فلا 
إسم حیث لا صفة ولا صفة حیث لا اعتبار مع  الذات، إذ الذات بهذا الإعتبار هو المطلق من غیر 

اعتبار شیءٍ من التعیّنات ووجوه التخصیصات،  فیکون مجرّداً عن سائر الأحکام والأسماء.«3
تعبیر  و لاتعین  به غیب هویت  نزد عرفا  آن  از  که  ذاتی،  اطلاق  اما در حضرت  یعنی »و 
بنابراین هیچ  ندارد.  آنجا وجود  نیز در  اعتبار  ندارد؛ حتی همین  راه  اعتبارات اصلًا  می شود، 
عارض و لاحقی او را مشوب نمی سازد؛ بلکه او محض وجودِ بحت است؛ به گونه ای که غیر او 
با او ممزوج نشده و مخلوط نگشته است. پس در حق تعالی، با این لحاظ، یعنی لحاظ اطلاق 

1.صدرالدینقونوی،رسالةنصوص،ص10.

2.تفسیرفاتحه،تصحیحسیدجلالالدینآشتیانی،ص35.

3.صائنالدینترکه،تمهیدالقواعد،چاپانجمنفلسفهایران،ص۱۱۹؛همان،چاپدفترتبلیغات،ص۲۶6.
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ذاتی اش، ترکیب و کثرتی نیست، بلکه هیچ اسمی از اسم های حقیقی عرفانی نداشته، رسمی 
ندارد؛ زیرا اسم براساس اصطلاح اهل معرفت، ذات به همراه اعتبار معنایی از معانی است... که 

آن معنا را صفت و نعت نام کرده اند. 
از این روی، در مقام ذات غیب الغیوبی اسمی نیست، چون صفتی نیست، و صفتی نیست، 
چون اعتباری به همراه ذات صورت نگرفته است؛ زیرا ذات در آن مقام مطلق بوده، هیچ یک از 
تعینات و وجوه تخصیصات در آن اعتبار نشده است.  لذا ذات از همه احکام و اسماء مبرا خواهد 

بود.«
3-1-3: شاهد سوم؛ آیات و روایات

استشهاد سوم، استشهاد به آیات و روایات است. اهل  معرفت به آیات و روایات فراوانی 
استشهاد کرده اند تا اثبات کنند مقام ذات مقام بی مقامی  است که نه تفکر در او جایز است و نه 

تأمل.
در معنای »الله اکبر« از امام صادق7 نقل شده است:

عن ابی عبدالله 7 قال: قال رجل عنده: الله اکبر، فقال: الله اکبر من ای شی ء فقال" من 
کل شی ء فقال ابوعبدالله علیه السلام: حددته فقال الرجل: کیف اقول: فقال علیه السلام قل: 

»الله اکبر مِن أن یوصَف.«1
امیرالمؤمنین 7 نیز در خطبۀ اول نهج البلاغه، آشکارا فرموده اند:

»وکمال الاخلاص له نفی الصفات عنه لشهادة کل صفة انها غیر الموصوف و شهادة کل 
موصوف انه غیر الصفة«؛2 »کمال اخلاص برای خدا، نفی صفات از اوست به سبب اینکه هرصفتی 

گواهی می دهد غیر از موصوف است و هرموصوفی گواهی می هد غیر از صفت می باشد.«

1.روزیمردینزدامامصادق7گفت:اللهاکبر.امام7فرمودند:ازچهچیزیبزرگتراست؟مردگفت:ازهرچیزی.امام
فرمودند:خدارامحدودنمودی.مردپرسید:پسچگونهبگویم؟امامفرمودند:بگوخدابزرگترازآناستکهبهوصف

درآید.«)الکافی،ج1،ص117(

2.نهجالبلاغه،تدوینوشرحصبحیصالح،خطبه1،ص39.
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3-1-4: شاهد چهارم؛ تفاوت تعیّن اول و ذات
شاهد چهارم مطالبی است که عرفا در باب تفاوت بین تعیّن اول با ذات گفته اند که نشان دهندۀ 
آن است که ذات را از محدودۀ حکم و تعیّن و اسم و امثال آن بیرون می دانند. مثلًا در مورد تعیّن 
اول می گویند اولین مرتبه منعوت است یعنی می شود درباره آن حرف زد و آن را توصیف کرد یا 

می گویند اولین مرتبه معلوم است یعنی قابل درک است و علم به آن تعلق می گیرد.1

بخش چهارم: تبیین مدعای عرفان اسلامی 
4-1: هستی شناسیِ فلسفی و عرفانی

در حکمت متعالیه، ذات پروردگار به عنوان اولین حلقۀ هرم هستی جای می گیرد که مادون 
او نیز وجود و موجود است؛ اما وجود رابط یعنی موجودات متناهی، ناقص و عین فقر و نیاز.2 
اما در عرفان اسلامی  عرفا این هرم را نمود هستی می دانند و معتقدند اطلاق هستی و وجود به 
آن از باب مجاز و استعاره است. تنها ذات پروردگار که مافوق هرم هستی قرار دارد وجود و عین 
هستی است و تمام مباحث فلسفی و عرفانی نیز در مورد خود این هرم است که قابل تفکر و 
شهود است و مافوق آن که همان ذات می باشد خارج از دایره ادراک قرار می گیرد. بنابراین عرفا 
می گویند اگر کسی می خواهد وارد حوزۀ عرفان اسلامی  شده و عرفان بخواند ناگزیر باید ذهنش 

1.تعیّنثانیهمچونتعیّناول،تجلیعلمیوتعیّنعلمیخداونداست؛لکندرتعیّناولخدایمتعالبهذاتخودبهنحو
وحدتاطلاقیعلمدارد،وبااینکههمۀحقایقوکمالاترادرخوددارد؛اماهیچیکمتعلقاختصاصیعلمخداوندنبوده
وهیچگونهامتیازیازسایراشیاندارد.ولیدرتعیّنثانی،خدایمتعالدرنگاهدومیکهبهذاتبینهایتخودمیاندازد،همۀ
تفاصیلوکمالاتموجودِدرخودرابهتماشامینشیند.بنابرایندرتبیینحقیقتتعیّنثانیبایدگفت؛علمذاتحقبهذات

خودبهنحویکهبههمۀحقایقمندمجدرخودآگاهییابد،دومینمرتبهازجلوۀخداوندیوتعیّنثانیاست.

2.نگاهمتوسطصدرالمتألهینبهنظامهستی،بهتشکیکخاصیشهرتیافتهاست.دردیدگاهصدرا،همۀواقعیتازیکوجود
تشکیکیتشکیلشدهاستکهازنقطۀاوجومرتبۀبینهایت،کهشدتوجودیدرآنجاحدومرزندارد،آغازشدهوبهتدریج
ومرتبهمرتبهضعیفمیشود،واینتنزلآنقدرادامهمییابدتابهضعیفترینمرحلۀوجودمیرسدکهپسازآنعدممحض

است.)ر.ک:سیدمحمدحسینطباطبایی،نهایةالحکمه،ص۱۷؛صدرالمتألهین،اسفار،ج۱،ص۴۰۲،۴۰۱،۷۰،۶۹(
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را از مباحث فلسفی پاک کند؛ چراکه اگر با همان ذهنیت فلسفی وارد عرفان اسلامی  گردد با 
مشکل مواجه خواهد شد.

4-2: تفاوت هستی شناسیِ فلسفی و عرفانی
در حکمت به اسماء ذاتی قایل هستند که عین ذات است؛ اما در عرفان اسم، مادون ذات 
است. در حکمت به صفات ذاتی قایل هستند که عین ذات می باشد؛ اما در عرفان صفت مادون 
ذات است. در فلسفه وجوب، وصف خداوند است در عرفان وجوب وصف تعیّن ثانی است. 
در حکمت و عرف، الله یعنی خداوند؛  اما در عرفان اسلامی،  الله مربوط به تعیّن ثانی است که 
خود مادون تعین اول است و تعین اول نیز مادون احدیت ذاتی می باشد و احدیت ذاتی و تعین 
اول و تعین ثانی و مابعدش همه فیض هستند و نه ذات خداوند. در عرف لقاء الله به معنای 
فنای در ذات خداوند است، در عرفان ذات خداوند قابل فنا و ورود و اصلًا قابل بحث و تحلیل 
نیست.1و2عرفا معتقدند حتی اشرف مخلوقات که حضرت محمد6 است نیز به مرحلۀ تعین 
اول رسیده است و باقی انبیا در مقام تعین ثانی مانده اند.3 درست است که وحدت وجود در عالم 

1.عرفا،تشکیکخاصیصدرالمتألهین،یابهدیگرسخن،شدتوضعفاصلوجودرانمیپذیرند؛زیرابهاعتقادایشان
یکوجودبسیطویکپارچهولایتناهیواقعرافراگرفتهکههمانوجودخداونداستودیگروجودیدرمیاننیست؛
لکنآنوجودواحد،ظهوروتجلیایداردکهبهنحوتشکیکیوشدتوضعفیازکاملترینظهورتاضعیفترینظهوررا
دربرگرفتهاست.دراصطلاحعرفا،اینتجلیْنَفَسرحمانییاوجودمنبسطنامیدهمیشودکهدرهرمرتبهاشحقتعالیبه
نوعیظهورمیکند:دریکمرحلهظهورکاملودرمرحلۀبعدظهوریضعیفترو...کهازآنبا»تشکیکخاصالخاصی«
یادمیشود.وجوددرذاتخودشدتوضعفنمیپذیردو...وزیادیونقصانوشدتوضعفبهحسبظهوروخفای

وجوددربعضمراتبآنپدیدمیآید.)داودقیصری،شرحفصوصالحکم،ص۶.9(

2.براساستحقیقکاملتر،فقطیکتجلیوظهوروجودداردکهبرحسبقوابلومراتبواستعدادهایآنها،تعینهای
مختلفپدیدمیآید،وبههمینجهت،تعددوتکثرونعتهاواسمهایمتفاوت،بدانظهوروتجلییگانهملحقومنتسب
میشوند؛نهآنکهآنظهوردرنفسوذاتخودمتعددومتکثربودهاست)ودرنفسالأمرظهورهایمختلفومتکثریافت

میشود.()صدرالدینقونوی،اعجازالبیان،تصحیحسیدجلالالدینآشتیانی،ص۳۸(

3.اینمقام)تعیناول(اولًاوبالذات،ویژۀحضرتختمیمرتبت،محمدبنعبداللهاست،وبهوراثت،دردرجۀاولامامان
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حاکم است؛ اما وحدت وجود؛ یعنی وحدت اثر با فعل. خدای متعال یک فعل دارد که همان 
فیض اوست و این فیض الهی آثار مستفیضۀ خاصه دارد. سنگ، درخت، آسمان، زمین، عرش، 
اعیان ثابته و اسماء الهی همه با حق متحد هستند؛ اما منظور از این حق وجود منبسط، نفس 
رحمانی است و ارتباطی با ذات ندارد.1 بنابراین مباحث مشکل سازی چون فناء فی الله، سفر 
الی الله و... مربوط به تعین ثانی است و فنایی که از آن صحبت می شود تجلی ذاتی در تعین ثانی 

است. 

4-3: تبیین مراتب هستی از دیدگاه عرفان اسلامی 
عرفان معتقد است مباحثی چون فنا و بقاء و حلول هیچ ربطی به آنچه عرف خدا و الله 
می نامد ندارد؛ زیرا در دیدگاه عرفان اسلامی  مقام الوهیت و ربوبیت مربوط به مرتبه واحدیت 
ما هیچ  احدیت  در  است )چون  اول  تعین  مقام  که  احدیت  به  و حتی  است  ثانی  تعین  یعنی 
آن چیز دیگری  تنها احد است و جز  و  اسمی نداریم، همه اسماء مندرج در اسم احد است 
نیست( نیز ارتباطی نمی یابد.2 مافوق هرم هستی تک  وجودی است که خدای متعال نام دارد 

صِعلیبنابیطالبعلیهالسلاممیتوانندبهقدر معصومعلیهمالسلاموپسازآناناولیایکمّلِامتختمیوشیعیانخُلَّ
استعدادخود،بداندستیابند.بههمینسبب،تعیناولرا»حقیقتمحمدیه«نیزمیگویند.

1.نفسرحمانیازسنخوجودحقیقینیست؛زیرادرعرفان،وجودحقیقیمنحصربهخداوندمتعالیاست.نفسرحمانی،
نَفْسظهوروتجلیواضافۀاشراقیونسبتاستکهبراساسقاعدۀالواحد،وحدانیاستودرهمۀتعیناتسریاندارد.
بنابرایننفسرحمانیهمانظهوریاجلوهیانسبتاشراقیوحدانیسریانیخداوندمتعالیاست.برایناساس،نفس
رحمانی،غیرازمظاهرومجالینیزخواهدبود؛زیرانسبتمظاهربانفسرحمانیکهظهوراست،نسبتتعیناتبامتعین
است؛زیرانفسرحمانیمادۀاصلیصوروتعیناتنظامهستیاستوحقیقتبسیطیاستکهبهصوروتعیناتمتعددو

متکثرعالمشکلمیگیردومتعینومتصورمیشود.)امینینژاد،حکمتعرفانی،ص324-307(

2.)همۀحقایقواشیا(درتعینثانیکهحضرتارتساممعلوماتدرعرصۀعلمذاتیالهیاست،)برخلافتعیناول،(
هبداناشارهکردهومیگویند

ّ
ازحیثامتیازنسبیتحققدارندواینحضرتهماناستکهعارفانبزرگوفیلسوفانمتال

همۀاشیادرنفسحقتعالیمرتسماند،لکندراینبحثمیانذوقحکیموذوقعارفتفاوتاستوآنتفاوتایناست
کهازدیدگاهعارفِاهلکشف،ارتسامصور،وصفعلمبهاعتبارامتیازنسبیآنازذاتحقاست،نهآنکهوصفذاتویا
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و این خدای متعال که عین وجود و وجوب است، یک تجلی اطلاقی دارد به نام فیض منبسط 
که این فیض منبسط دو بخش دارد: فیض اقدس و فیض مقدس. در فیض اقدس هنوز خلق 
در کار نیست در عین اینکه تجلی و تعین و تشأن و تنزل است. در فیض مقدس خلق و ایجاد 
در کار است. سالک هرچه قدر هم که تعالی یابد به احدیت ذاتیه که مرز تعین از لاتعین است، 

نمی رسد، چه برسد به مافوق تعین که مقام ذات و خداوند است.
بنابراین اگر اصطلاح را درست فهمیدیم که در عرفان، واجب الوجود یعنی تعین ثانی، و تعین 
ثانی خود دو مرتبه از ذات پایین  تر است و در مرتبۀ فیض بوده و درواقع هستی  نما است نه هستی 
اصیل، تمام شبهات و اشکالات برطرف خواهد شد. اینکه انسانی در خدا فانی شد، در اینجا 
خداوند یعنی اسم و فیض، یعنی تجلی و ظهور، حال اینکه مظهری از مظاهر در سیر صعودی 
در اسمی  از اسماء الهی فانی شود و مظهر آن اسم گردد، مشکلی بوجود نمی آید. مشکل زمانی 
پدید می آید که گمان شود معنای وحدت وجود یعنی همه چیز خداوند است آن هم خداوند نه به 

معنا و اصطلاح عرفانی؛ بلکه خداوند به اصطلاح عرفی و فلسفی.
4-3-1: قوس صعود

در پایان، دو نکته وجود دارد که ذکرش خالی از فایده نیست. 
نکتۀ اول دربارۀ قوس صعود این است که به تصریح اهل معرفت انبیاء الهی پیش از حضرت 
محمد6 حداکثر وصول یا صعودشان به مقام واحدیت یا تعین ثانی است، اما پیغمبر مکرم 
اسلام6 و ورثۀ او که از آنها به »اولیای محمدیین« تعبیر می شود یک پله بالاتر آمده اند و به 
مقام احدیت یا تعین اول رسیده اند. بنابراین هیچ کس به مقام احدیت ذاتیه که مرز تعین از لاتعین 

است راه ندارد و به طریق اولی ذات نیز به همین بیان خارج از دسترس است.1

وصفعلمبهاعتبارآنکهعینذاتحقاستباشد)آنگونهکهحکیموفیلسوفمیپندارد(.)تمهیدالقواعد،چاپانجمن
فلسفۀایران،ص۱۴۵وچاپدفترتبلیغاتاسلامی،ص۲۹۱،وچاپامالقری،ص۳۷۸(

دْنَی«،برمراتبسلوک،درقوسصعودیدلالتمیکند.»دَنَا«از
َ
وْأ
َ
ی.فَکَانَقَابَقَوْسَیْنِأ

َّ
1.ازدیدگاهعرفاآیات»دَنَافَتَدَل

ی«ازمرتبۀبالاترحکایتمیکند،و»قَابَقَوْسَیْن«بهمقامتعینثانیاشارهدارد؛زیرامرادازقوسین،دو
َّ
یکمرتبه،و»فَتَدَل
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4-3-2: شهود بالإجمال ذات
نکتۀ دوم؛ مشهود و معقول   نبودنِ ذات به این معنا نیست که مشهود بالإجمال نیست، پیغمبر 
گرامی  اسلام6 وقتی به تعین اول می رسد، می داند که فراتر از این مرتبه نیز چیزهایی وجود 

دارد. یعنی همان طورکه ما علم بالإجمال داریم، شهود بالإجمال نیز وجود دارد.
نکتۀ آخر اینکه از مرز عالم عقول به این سو خلق وجود دارد و فراتر از عالم عقول یعنی اعیان 
ثابته، فیض مقدس، فیض اقدس، واحدیت، احدیت خلق نیست؛ بلکه فیض است.1 یعنی در 
فیض اقدس ظهورات الهی به ظهور الله ظاهر می باشند و در فیض مقدس به اظهار الله و لذا تا 

پایان فیض اقدس را گاه به تسامح ذات می نامند.

بخش پنجم: جمع بندی
چون  گزاره هایی  و  مضامین  با  عرفان  با  مخالفت ها  اصل  می گوییم  جمع بندی  عنوان  به 
وحدت شخصی و فنا فی الله و بقاء بالله است که گمان می رود مراد از آنها از بین رفتن مرز و میز 
بین خلق و خدا است. اما تمام این شبهات بواسطۀ ندانستن اصطلاح و همان مغالطۀ اشتراک 
لفظی است که الفاظ عرف عالم را در عرف خاص بکار می برند، یا اصطلاح علم دیگری را بدون 
توجه به تفاوتهای ذاتی آن به همان معنا در عرفان استفاده می نمایند. این تجلی ذات به تصریح 

دْنَی«برمرحلۀ
َ
وْأ
َ
قوسوجوبوامکاناستو»قَابَقَوْسَیْنِ«ناظربهتعینثانی،ومشتملبروجوبوامکاناست.اما»أ

دْنَی«استکهاینمقامویژۀرسولالله
َ
وْأ
َ
دْنَی«یامقام»أ

َ
تعیناولدلالتداردوازاینروی،یکیازاسامیاینتعین،مقام»أ

ووارثاناوست.جامیدرنقدالنصوصمیگوید:»...وکنّیعنهالشرعُبمقام»أوادنی«فإنّهباطنمقامقابقوسین...«وشریعت
 ازتعیناولبهمقام»اوادنی«اشارهکردهاست؛اینمقامباطنمقام»قابقوسین«)تعینثانی(است.بنابراینمقامتعیناولـ
برایانسانسالکدستیافتنیاست،گرچهاینامکانپیشازفتحبابپیامبرمکرماسلاموجودنداشته برخلافمقامذاتـ

است.)علیامینینژاد،حکمتعرفانی،ص392.(

1.مرحلهنخستیننفسرحمانی-کهباطنآنبودهودرصقعربوبیامتداددارد-فیضاقدسنامداردوباآناسمای
الهیهواعیانثابتهدرتعینثانیشکلمیگیرندومرحلۀدومفیضالهی-کهظاهرنفسرحمانیاستوبیرونازصقع

ربوبیتحققداردـفیضمقدسنامیدهمیشودوتعینهایخلقیراسامانمیدهد.
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خود اهل معرفت عنوان دیگر تعین اول است که تنها پیغمبر و اولیاء ورثه به آن رسیده اند و این 
مرتبۀ بالای فیض است که در آن اسمی  در اسمی، تعینی در تعینی و ظهوری در ظهور بالاتر فانی 

شده است و تمام اینها ربطی به آن ذات غیبُ الغیوبی ندارد.
پس کلید حل شبهات عرفان اسلامی  این است که در عرفان ذات مقام لا اسم له و لا رسم 
است و حتی همین اسم ذات نیز اسم عرفانی نیست؛ بلکه عنوان مشیر می باشد و صفاتی چون 
واجب، مبدأ، و اله و رب همه تعینات فیض برین هستند و نه آن ذات متعالی خارج از دسترس.

پرسش و پاسخ
س: آیا امکان ندارد شخصیتی مانند پیغمبر به آن مقام احدیت ذاتیه برسد؟

ج: اولًا باید توجه داشت مقامی  که پیامبراسلام6 و اولیاء به آن رسیده اند آنچنان مقام 
عالی است که در آن اصلًا بحثی از خالق و مخلوقات نیست. تعین اول، مقامی  گسترده است که 

آینۀ تمام نمای الهی است و تمیز تعین از خداوند، تمیز علمی  است. 
دوم اینکه امکان رسیدن به مقام احدیت ذاتیه برای هیچ کس وجود ندارد؛ چراکه تعریفی که 

از احدیت ذاتیه ارایه داده اند چنین حضوری را برنمی تابد حتی اگر شخص پیامبر6 باشد.1

س: منظور از اجمالی که فرمودید پیامبر6 در قوس صعود دارند چه نوع اجمالی است؟ 
سؤال دوم اینکه فرمودید کسی به مقام ذات دسترسی ندارد، اما همین که ما فیض اقدس و 
مقدس را ظهور ذات می دانیم به نوعی از آن ذات غیبُ الغیوب خبر می دهیم، این چگونه قابل 
توجیه است؟ سوم اینکه آیا همه شبهات عرفانی صرفاً به مسئله وحدت وجود بازمی گردند و 

قیکیازآندواعتبار،جانببطونوخفایذات)واصلمتن 1.وحدتیکهدرمقامذاتمعتبراست،دواعتباردارد:متعلَّ
وجودیآن(است.ایناعتبارهمانااعتباراسقاطهمۀنسبتهاواضافههای)اندماجی(ازذاتاستوذاتبهایناعتباراحد
قاعتباردوم،جانبظهوروانبساطذاتاستکهبااعتباراثباتهمۀنسبواضافات)اندماجی(شکل نامدارد.ومتعلَّ
میگیردوذاتبهایناعتبارواحدنامیدهمیشود،وبههمیناعتبارِواحدیتذاتیهاستکهذاتمنشأاسماوصفات)در

تعینات(میشود.)تمهیدالقواعد،ص123(
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با تقریر صحیح آن حل می شوند؟
ج: مراد از اجمال، اجمال عرفانی و شهودی است. عرفا در مورد ذات قائل به اطلاق ذاتی 
هستند. کسی که به مقام تعین ثانی و بعد تعین اول می رسد یعنی با تمام اسماء، اسم الله، رب، 
حتی اسم واحد متحد شده و حتی مظهر آنها می شود، هنوز به ذات و اسم احد دست نیافته 
است؛ چون ذات الهی دست  نیافتنی است. اما دارای شهود اجمالی و ادراکی است که متناسب با 
دْنَی« است. یعنی اگرچه ذات دست یافتنی 

َ
وْأ

َ
مقام اوست و بهترین تعبیرش »فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أ

نیست؛ اما وقتی انسان به این مقام رسیده و مظهر تمام اسماء گردد و این سعۀ وجودی در او 
پیدا شود به اجمال عرفانی می داند صاحب این ظهورات کسی است که البته دست نیافتنی است. 
در مورد سئوال دوم، این همان شبهه مجهول مطلق است که در فلسفه نیز به نوعی مطرح 
می باشد. سئوال این است که ما چگونه از ذاتی که می گوییم غیبُ الغیوب است و راه دسترسی 
به آن وجود ندارد خبر می دهیم؟ پاسخ این است که خبر ما همراه با یک قرینۀ متصله است و آن 
اینکه ما می دانیم آنچه می گوییم و می شنویم، همه حداکثر عنوان مشیر است و نه اسم عرفانی 
که به تعین بینجامد. لذا معرفت انسان در ساحت قدسی الهی همیشه با اعتراف همراه است 
چنانکه در ذکر رکوع می گوییم: »سبحان ربی العظیم وبحمده« درحقیقت می خواهیم بگوییم 
»أنا مشغولٌ بحمد الله«. »سبحان ربی العظیم« یعنی اعتراف به این است که گرچه من مشغول 
حمد خداوند هستم، اما خداوند از من و حمد من منزه و بی نیاز است. هرگاه بخواهیم معرفت 
خود را به منصه زبان و ذهن وشهود و... برسانیم درحال رقم زدن تعین هستیم؛ درحالی که ذات 
الهی هیچ گونه تعینی را برنمی تابد. اهل معرفت اسماء و صفات خود خداوند را مادون ذات او 
تعالی می دانند، چه برسد به حمد حامدین و شکر شاکرین. پس به یک معنا اخبار است )عنوان 

مشیر( و به یک معنا اخبار نیست )اسم عرفانی(.
اما در مورد سئوال سوم باید بگویم طبق بررسی هایی که بنده انجام داده ام، باید اعتراف کنم 
تمام شبهات عرفانی به نوعی ریشه در بحث »وحدت وجود« دارد و تا وقتی بحث وحدت 
شخصی وجود و ادله و براهین آن تثبیت نشود، بقیۀ مطالب عرفان اصلًا قابل طرح نیست. حتی 
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برخی مخالفان عرفان در نقد حکمت صدرایی اشتراک وجود و اصالت وجود را نقد می  کنند 
مبادا به وحدت وجود بینجامد )با اینکه اینها مقدمه وحدت تشکیکی وجود هستند و نه وحدت 
شخصی!( با وجود دغدغۀ بسیاری از متدینین ما درباره تنزه و قداست باری تعالی، اگر از حق 
نگذریم هیچ علمی  و هیچ گروهی مانند عرفان و عرفا بر تنزه و تقدس ذات باری تعالی پای 

نمی فشارند. 
بنابراین بنده به صراحت اعلام می کنم همۀ شبهاتی که در عرفان مطرح است ریشه در بحث 

وحدت شخصی وجود و ارتباط این واحد شخصی با کثرات دارد.

س: می فرمایید این اصطلاحات جعل عرفا است از آن سو خدایی که همه می شناسند همین 
یم؛ بنابراین اگر کسی عرفا را متهم می کند که  الله است وگرنه به مجهول مطلق کاری ندار
وحدت وجودی هستید و خود را خدا می نامید، منظورش همین خدایی است که می شناسیم و 

می پرستیم؟
ج: به نظرم در اینجا دو بحث وجود دارد. نخست اینکه عرفان همچون هرعلم دیگری دارای 
دو مقام توصیف و تحلیل است. آنچه ما در اینجا گفتیم در مقام توصیف بود، یعنی می خواستیم 
مدعای عرفا را به طور صحیح توصیف کنیم. اما اینکه آیا این مدعا مورد قبول است و برای 
آن برهان دارند یا خبر مربوط به مقام تحلیل است. به طورخلاصه، اهل معرفت می گویند این 
مطالب برای خودمان مثل روز روشن است و نیاز به دلیل و برهان ندارد. اما درعین حال برای 
غیر نیز دو دسته دلیل می آورند: 1- برهان عقلی تا جایی که عقل توان توضیح و تفسیر دارد؛ 
2- استفاده از براهین و دلایل نقلی به طورگسترده. یعنی اهل معرفت معتقد هستند که همه 
ادعای شان یا به برهان عقلی مبرهن است و یا به آیات و روایات مستشهد. همچنان که گفتیم 

یکی از شواهد پنج گانه عرفا استشهادات و روایات است.
بنابراین همه سخن بر سر این است که حرف اهل معرفت تقریر شود و بعد اگر انتقادی 
وجود دارد، بیان شود نه اینکه چیزی را به عنوان ادعای اهل معرفت ذکر کرده و سپس به انتقاد 
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از آن بپردازیم. اگر هم جایی در سخن عرفا نکته ای و حرفی برخلاف این رویکرد وجود داشت، 
همان طورکه در مقدمات بحث عرض کردم متشابهی است که باید به محکم بازگردانده شود.

س: شما فرمودید مطلب برای خود عارف روشن است و بعد برای غیر دلیل و برهان می آورد، 
حال این غیری که باید این را بپذیرد، غیر مادون این عارف است، یعنی مردم عادی...

ج: نه مردم عادی از این بحث بیرون هستند. به گفته استاد جوادی مردم عادی لاادری را هم 
نمی توانند بگویند. لاادری مربوط به کسی است که 1- صورت مسئله را فهمیده است؛ 2- ادله 
و براهین را درک کرده است و 3- نسبت به مسئله متوقف است و بعد می گوید لاادری.... و 

این شأن عوام نیست.

س: اشتباه کردم منظورم خواص بود. سئوال این است که باورش برای بنده خیلی دشوار 
است که وقتی می گوید: »ما کنت اعبد رباً لم اره«1 منظور تنها همین تعین اول است و آنچه 

شایسته پرستش است همین تعین اول است و نه ذات خداوند.
ج: شما وارد بحث براهین و دلایل شدید؛ اما هدف بنده در این نشست تنها توصیف بود. اما 
برای اینکه ذهن شما روشن شود عرض می کنم همان ولیّ خدا که می گوید: »ما کنت اعبد ربا 
لم اره«، در جای دیگر می فرماید: »و کمال الاخلاص له نفی الصّفات عنه لشهادة کل صفة انها 
غیر الموصوف.«2 رب در عبارت »ما کنت اعبد ربا لم اره« اسم و صفت الهی است، آن هم از 

أرَهُ.فَقالَ:یا مْ
َ
ل بّا رَ اَعْبُدُ 1.ذِعْلِبعرضکرد:یاامیرالمؤمنین!آیاپروردگارترادیدهای؟آنحضرتفرمود:»ماکُنْتُ

قُلُوبُبِحَقائِقِالْایمانِ«؛»من
ْ
عُیُونُبِمُشاهَدَةِالْابصارِوَلکِنْرَأتْهُال

ْ
مْتَرَهُال

َ
مُؤْمِنینَ!کَیْفَرَاَیْتَهُ؟قالَ:وَیْلَکَیاذِعْلِبُل

ْ
اَمیرَال

پروردگاریراکهنبینم،نمیپرستم.عرضکرد:یاامیرالمؤمنین!اوراچگونهدیدی؟فرمود:ایذعلب!وایبرتو!دیدههای
ظاهراورانتوانددید،ولیدیدههایدلبوسیلۀحقایقایماناورامشاهدهمیکنند.«)توحیدصدوق،ص109.(

2.امیرالمؤمنینعمیفرماید:»کمالتوحیده،الاخلاصله.وکمالالاخلاصله،نفیالصفاتعنه.لشهادةکلّصفةانها
غیرالموصوف.وشهادةکلموصوفانّهغیرالصفة.فمنوصفاللهسبحانهفقدقرنه.ومنقرنهفقدثنّاه.منثنّاهفقدجزّاه.

ومنجزّاهفقدجهله.«)نهجالبلاغهخطبهاول(
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صفات خلق که مرتبه اش بسی پایین تر از صفات ذات است. یک انسان متدبر »لشهادۀ کل صفة 
انها غیر موصوف« را گزاره ای نگرش ساز می داند و »ربا لم اره« را نیز زیرمجموعۀ این گزاره 

دانسته و بوسیله آن تفسیر می نماید.
پس دو مطلب شد: 1- یکی اینکه انتقاد از ادله و براهینی که عرفا بر ادعای خود آورده اند، 
بحثی علمی  است که باید در جای خود گفته شود. 2- عرفان نظری، علمی  است که ساختار 
و نظام مشخص و اتفاقاً دشواری دارد، بنابراین باید ابتدا از عرفان نظری و ساختار آن فهم 

صحیحی به دست آوریم تا در مرحله بعد بتوانیم به نقد آن بپردازیم. 
کلید حل شبهات عرفانی این است که بدانیم ذات در عرفان از محدوده نسبت و اضافه کنار 

گذاشته شده است و هرچه در این باره گفته شود، مربوط به تعین ثانی و تعین اول است.

س: در کتابهای عرفان عملی از همان ابتدا از وصول الی الله و فنای فی الله و بقای بالله 
بحث می شود و به طور مقدماتی هم وارد مباحث عرفان نظری نمی شوند.

ج: اشکال شما، اشکال روش شناسی است و حق هم با شماست. درواقع عرفان عملی بر 
دوش عرفان نظری سوار است و اصلًا بخشی از عرفان نظری است چون قوس صعود را در کنار 

قوس نزول تبیین می کند، و باید پیش از آن قوس نزول به درستی تبیین گردد.

حسن  امام  لعن  مورد  که  او  گفتنِ«  الحق  »انا  ادعای  و  حلاج  منصور  مسئله  س: 
عسگری 7 قرار گرفت چگونه توجیه می شود؟ دوم اینکه شاید معتزلیان نیز که می گویند 

خداوند صفت ندارد منظورشان همین حرف عرفا است؟
ج: سئوال دومتان یک سئوال علمی  است که اینجا مجال پاسخ گفتنش وجود ندارد؛ اما 

یعنیکمالتوحیدایناستکهصفاتراازاونفیکنیم؛زیراهرصفتیگواهیمیدهدکهاوغیرازصفتاستپسهرکس
خداراتوصیفکنداوراقرینوهمراهآنصفتدانستهاستوکسیکهخدارادرکنارصفتبدانداورادوتادانستهو

کسیکهخدارادوتابدانداورابهدوجزءتقسیمکردهاستوهرکسکهاورادارایجزءبداندنسبتبهاوجاهلاست.
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می توانید برای یافتن جواب خود به کتاب توحید علمی  و عینی یا مکاتبات علمین1 مراجعه کنید. 
در این کتاب سید احمد کربلایی که عارف شیعی و مرجع تقلید نجف است، اسماء و صفات را 
دون ذات می داند و دلایل بسیاری نیز بر آن می آورد. درمقابل حاج شیخ محمدحسین کمپانی 
از دیدگاه فلسفی معتقد است صفات عین ذات هستند. بحث منصور حلاج نیز بحث از یک 
شخص خاص است و جالب اینجاست که شما در بین اهل کمال یک نفر را پیدا نمی کنید که 

مؤید او باشد و همه او را تخطئه کرده اند. 
بنابراین اولًا عملکرد منصور حلاج مورد تأیید اهل معرفت نیست و ثانیاً ما در مورد اشخاص 
صحبت نمی کنیم. گذشته از این باید در مورد روایاتی که موضوع شان اشخاص مختلف است از 

نظر سند بررسی دقیقی صورت پذیرد. 
بار دیگر می گویم بحث ما در نشست توصیفی بود و کلمات بنده اصلًا بار ارزشی نداشت. 
منظور این بود که اگر عرفان به درستی تقریر و تبیین شود، شبهات درونی و علمی  که بر آن 
وارد ساخته اند نه دفع بلکه مندفع می گردد، اگرچه ممکن است برخی شبهات بیرونی درباره 

روش شناسی عرفان، شخصیت شناسی آن و امثال این وارد باشد که مدنظر بحث ما نیست.

یم  س: بفرمایید منظور از رسیدن اهل معرفت به این تعین اول و ثانی- ذات را می گذار
کنار- چیست؟

ج: اینکه اهل معرفت می گویند انسان به عالم مثال یا عالم عقل یا به عین ثابت خودش 

چهاردهنامهاستکهدرتشریحتوحیدعرفاءوتوحیدفلاسفهبینمرحومآیتالـلهحاجسیداحمد
ً
1.اینکتابمجموعا

کربلائیومرحومآیتالـلهحاجشیخمحمدحسیناصفهانی)کمپانی(ردّوبدلشدهکهسرچشمۀآنتفسیردوبیت
ازعطارنیشابوریبودهاست.بهجهتدقّتوعمقاینمباحثعرفانیوفلسفی،مرحومآیتالـلهعلامهطباطبائیدر
ضمندرسهاییدرحوزۀعلمیّۀقمآنهاراتدریسفرمودهوتذییلاتومحاکماتیبرششنامۀاولنوشتهبودند.علّامۀ
طهرانیقدّسسرّهمجموعهاینمکاتباتومحاکماترابهمراهتکمیلتذییلاتبرهشتنامۀدیگرتحریرنمودهودراختیار
مشتاقانقراردادهاست.)طباطبایی،محمدحسین،توحیدعلمیوعینیدرمکاتیبحکمیوعرفانیمیانآیتینعلمین:

حاجسیداحمدکربلاییوحاجشیخمحمدحسیناصفهانی)کمپانی(.(
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می رسد، یعنی چه؟ پس این اختصاص به تعین اول و ثانی ندارد و مراد از رسیدن نیز یعنی ادراک 
و مراد از ادراک معرفت شهودی و ادراک وجدانی و علم حضوری است؛ یعنی همان بحث 

علمُ الیقین و عینُ الیقین و حقُ الیقین.
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